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 ∗مدرن بيژن نجديخواننده در داستانهاي پستبررسي جايگاه 

 *هاله كياني

 دكتر يدالله جلالي پندري

 دانشگاه بزددانشیار زبان و ادبیات فارسي 
 چکيده
مدرن در ایران به ( از جمله پیشگامان نگارش داستانهایی به شیوة پست1320-1376) بیژن نجدی
مدرنی از بیژن نجدی همنون انهای پستآید. در این مقاله جایگاه خواننده در داستشمار می

و « بیگناهان»، «روز اسبریزی»، «هادوباره از همان خیابان»، «دشنه و کلمات در بازوی من آرنایرمان،»
 هاییشیوهبررسی شده است. نجدی در داستانهای خود، با به کارگیری « سرخپوستی در آستارا»

ر تشخی  مخاطب داستان برای خواننده، تكثر سازی دهمنون مخاطب قرار دادن خواننده و ابهام
تصویر دنیاهایی متناقض  دید و در نتیجه عدم انسجام متن، قرینة زاویة راوی و تغییرات مداوم و بدون

فراداستان و خودارجاع و  نگارش اثر به شیوةی متفاوت در مسیر داستان به خواننده، هاانتخاب و ارائة
ی روایت و هاکانون تغییرات بدون قرینةتخیلی و واقعیت داستانی، معلق گذاشتن خواننده میان فضای 
نشان  هایی چندگانه برای داستانها،نگارش پایانی باز و یا فرجام در نتیجه ایجاد فضاهایی چندبعدی و

که در  هاییشیوه در نظر داشته اس؛ نقشی محوری برای خواننده دهد که در نگارش داستانهایشمی
ر ی تعامل مستقیم خواننده با متن و به مشارکت طلبیدن او در ساختن معنای متن دهاجهت ایجاد زمینه

 . است داستانهای نجدی به کار رفته
 

 محور، خوانندة داستان و، نقد خوانندهمدرن فارسیبیژن نجدی، داستانهای پست :هاكليدواژه
 نویسندة آن. 

 
  

                                                 
 7/7/1393تاریخ پذیرش مقاله:                            14/5/1392مقالهتاریخ دریافت 

 مازندرانادبیات فارسي دانشگاه  * دانشجوي دكتراي زيان و
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 مقدمه. 1
ید، در خوانش و دریافت معنای متن اهمیت بسیاری پیدا خواننده و نقش او در مطالعات ادبی جد

در  .دانندمتن و هدف از پیدایش آن می هررا مقصد نهایی « خوانندگان»ای که کرده است به گونه
سازی عوامل بسیاری همنون با توجه به زمینه« واکنش خواننده»این زمینه، نقد مبتنی بر 

های نوظهور قرن روانشناسی و تأثیر فلسفه های جدیدتغییرات اجتماعی جوامع، یافته
انداز باوری نینه( و به چالش بیستم )همنون فلسفة پدیدارشناسی و یا نظریة چشم

کشیده شدن قطعیتهای عینی علم در قرن نوزدهم، پا به عرصة نقد ادبی گذاشت. 
توی متن،  در پی یافتن معنا، نه نزد نویسنده و نه در هزار« محورخواننده نقد»منتقدان 

داستانهای پسامدرن در بازی زبانیِ  بودند.« خواننده»بلكه در مقصد نهایی آن، یعنی 
و « مؤلف»زیرا معتقدند معنا را نه در  دهند؛روایت داستان، خواننده را نیز مشارکت می

باید جستجو کرد. خواننده که در رمانهای سنتی و « خواننده»بلكه در  ،«متن»نه در 
شد که معنایِ مورد نظر نویسنده در اختیار او قرار منفعل فرض می مدرن، عنصری

 خلاقانه در روایت رمان با نویسنده وارد تعامل شود و در صورتی که بایدگرفت، اکنون می
همننین تأکید بر  ماند.از درک داستان و جریان آن باز می خود را با نویسنده همراه نكند
مدرن موجب اهمیت ویژة رکت خواننده در ادبیات پستعدم اقتدار مؤلف و توجه به مشا

 .شددر میان ناقدان این گرایش ادبی « محورخواننده نقد»
آثار نجدی  است. 1320آبان  24گیلانی متولد  بیژن نجدی، شاعر، نویسنده، و معلم

زمانی که به چاپ رسید، بسیار پیشروتر از فضای ادبی زمانة خود بود و روح حساس 
آزرده شده بود که برخی بر آثار متفاوت و سبك  انتقادهایی دلیلبه  هنرمندوان او به عن
پس از چاپ چند شعر و » . همسر او در این زمینه گفته است:دانستندی او وارد میویژه

نویسی را ، نجدی متهم شده بود که داستان«کادح»نامة هایش در هفتهیكی دو تا از داستان
یوزپلنگانی که »نویس نیست. بعد از چندی هم که داستان است و اصلاً مخدوش کرده 
د و قلم از شمشیرها را از رو بستند. روح نجدی آزرده ش ،چاپ شد« اندبا من دویده

 (.33: 1382)محسنی آزاد،  «انگشتانش فاصله گرفت
ی برجستة آثار نجدی هاخلاقیتهای او در مباحث زاویة دید و راوی از جمله ویژگی

با تكثر راوی در داستانها، همننین روایت داستان توسط راوی غیر قابل است. نجدی 
در زمان خود،  چرخش در زاویة دید در طول روایت اعتماد، تداخل روایتها و
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ای پیشرو در زمینة نگارش داستانهایی با نگاهی متفاوت به مبحث روایت در نویسنده
 داستان بوده است.

که در کنار عواملی دیگر، آثار او را در سبك  دیگر ویژگی مهم داستانهای نجدی،
دهد، توجه به نقش محوری خواننده است. هرچه داستان مدرن قرار میداستانهای پست

دهد که پینیدگیهای بیشتری از لحاظ روایی )و محتوایی( داشته باشد، نشان می
داستانی که با زیرا  برای خواننده در نظر داشته است؛  تری رانویسنده، مشارکت گسترده

 کند:دو گونه عمل می گونه و یا سیلان روایت همراه استپریشی، روایتهای هذیانزمان
آفرینش و خلاقیت معنایی او را و قدرت کند یا خواننده را با خود همراه می

. داستانهای نجدی نیز با کندانگیزاند و یا او را از ادامة خواندن داستان منصرف میمیبر
دهد که وی در نشان می ،که در نگارش آنها به کار رفته است ،ای رواییپینیدگیه

 ای فعال را مد نظر داشته است. داستانهای خود خواننده
نقد ادبی فارسی کمتر مورد توجه  محور در عرصةخواننده شایان ذکر است که نقد

قد و بررسی تاکنون مورد ن« جایگاه خواننده»بوده و داستانهای بیژن نجدی از دیدگاه 
 قرار نگرفته است.

 محورنقد خواننده. 2
آن بود و تمامی « شكلِ»و « متن»توجه کامل نقد به  ،2و ساختارگرا 1گرادر نقد شكل

 گرا به اثر ادبی به عنوانشد. نقد شكلجستجو می« ساختار متن»معناها و ارزشها در 
ده/خواننده و زمان نگریست که زندگی خودش را دارد و از نویسنشیء هنری می» 

: 1388)گوربون،  «استپردازد و یا دورة تاریخی نگارش آن مستقل که بدان می ایتاریخی

یند درک و دریافت شدن نقشی را برای خواننده در فرا این گروه از منتقدان، قائل (.446
 گراواکنشی بود در مقابل گرایش منتقدان شكل« محورخواننده»نقد  کردند.متن نفی می

نقد نو، که موضعی منفی در زمینة جایگاه خواننده در فرایند نقد برگزیده بودند.  و
در حوزة نقد ادبی جریان  1950و 1940های هایشان در دههکه اندیشه ،منتقدان نقد نو

« متن»تنها در خودِ  -چیستی متن -معنای همیشگی متن»بر این باور بودند که  داشت
نیت نویسنده نیست و با واکنش خواننده دچار تحول معنای آن محصول  جای دارد؛
ای که در این نوع نقد همگام با فضای فلسفی خودنگرانه .(267: 1388)تایسن،  «شودنمی

گر بر امر مورد مشاهده و با وقوف بر تأثیر مشاهده»اواخر سدة بیستم وجود داشت 
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ن، توجه خود را بر بدگمانی نسبت به هر ادعایی مبنی بر شفاف بودن معنای گفتما
  (.361: 1384)مكاریك، «کندمسائل مربوط به هرمنوتیك معطوف می
مطالعات ادبی، مانند بررسی های جدیدی را در مطالعات این دسته از منتقدان حوزه

و تأثیرات این تعاملها در ایجاد معنی، افق انتظارات خوانندگان « خواننده»و « متن»های میان تعامل
، انواع خواننده، مشارکتهای خواننده در خلق اثر همگام با نویسنده، روانشناسی قرائت در تفسیر متن

 و مفاهیم دیگری از این نوع را در حوزة نقد ادبی گشود.
واننده در ادراک ما توان منكر نقش خمنتقدان واکنش خواننده بر این باورند که نمی

ندارند و تنها پذیرندة معنای متن  خوانندگان نقشی منفعل در خوانش اثر از ادبیات شد.
ای خلاق و فعال و با توجه به پیشینة فرهنگی و تاریخی خود، نیستند، بلكه به گونه
های آورند. بنابراین از آنجا که خوانندگان مختلف، پیشینهوجود میمعنای متن را به
ندگان واقعی گوناگون دارند، هر متن به تعداد خوان« افق انتظارات»فرهنگی، تاریخی و 

 و محتمل خود، تفسیرها و معناهای متعدد و متفاوتی خواهد داشت.
 نظریه پردازان نقد مبتنی بر واکنش خواننده بر این باورند که:

کند و محور، متن از جایگاه اول در تفسیر و تأویل، تنزل پیدا میدر نقد خواننده -
یرا این نوع نقد در اقتدار گیرد؛ زپس از خواننده در مرتبة دوم اهمیت قرار می

کند و معتقد است تا زمانی که متن توسط خواننده خوانده نشود، متن تردید می
 توان گفت به نوعی حتی وجود ندارد.می

خواننده در خلق متن همانند نویسنده نقش دارد و فرایند خوانش متن، یعنی  -
ننده را در تعامل میان خواننده و متن؛ این نوع نقد هم متن و هم خوا

 دهد.قرار می« گفتمان»چارچوب مفهوم 

معنای متن نزد خواننده است که با توجه به افق انتظارات خود، پیشینة ذهنی و  -
سیاسی،  -های قبلی، و همننین آرمانهای اجتماعی، تمایلات فرهنگیدانسته
کند و میای که به آن تعلق دارد و هویت روانی خود، آن را تداعی جامعه
 آفریند.می

عواملی همنون زبان و قوانین حاکم بر آن، سنت و نوع ادبی، فرایند نشر،  -
شود، عواملی است میبینی خاص نویسنده که به متن منتقل ویرایش و جهان

که در متن وجود دارد و بر خواننده و نوع تفسیر او در کنار عوامل دیگر، تأثیر 



 
مه
لنا
ص
ف

پژ 
اي
شه
وه

بي
اد

 
ال
س

12، 
ره
ما
ش

48، 
ان
ست
تاب

 
13
94

 

 
  مدرن بيژن نجديبررسي جايگاه خواننده در داستانهاي پست                

 

151 
      

  

برخوردار است و بر متن تسلط دارد، « توانش ادبی»گذارد. خواننده، که از می
 ؛303: 1387؛ تایسن، 446تا  58: ص1388)ر.ک. گوربن، تواند معنا را مشخ  نماید می
 (.362و  361: ص 1384مكاریك،  ؛274:  1383لبیهان، -گرین

 مدرنجايگاه خواننده در ادبيات پست. 3
بیات است و نوشتن خواننده محور، همزمان با گسترش پسامدرنیسم در اد گسترش نقد

داستانهایی به سبك پسامدرنیستی که در آنها اقتدار متن و مؤلف مورد تردید قرار 
در حیات و گسترش نقد ادبیِ مبتنی بر  یابدای مینقش برجسته« خواننده»گیرد و می

 گذار بوده است.واکنش خواننده تأثیر
اننده را از عنصری در داستانهای پسامدرنیستی، نویسنده در تلاش است نقش خو

. استفاده از که در آفرینش متن با او سهیم استعنصری فعال تبدیل کند به  منفعل و پذیرا
داستان، شورش شخصیتهای  ةگوی راوی با خواننده در میانوهمنون گفت هاییشیوه

ی چندگانة هاکه نویسنده برای آنها رقم زده، پایان داستان و سرپینی از سرنوشت مقدری
 در جهت به مشارکت طلبیدن خواننده است. كارهای نویسندهن و... از جمله راهداستا

گریز هستند و سعی در بر هم زدن رابطة ، که دارای ماهیتی منطقمدرنپست در آثار
طبیعی میان دال و مدلول دارند، نویسنده عامدانه دریافت معنای متن را برای خواننده 

آن است که متن بر معنایی واحد دلالت نكند؛ به  سازد. نویسندة پسامدرن بردشوارمی
خواندن چنین  هنگامزند. خواننده شكنی در ساحت متن دست میهمین دلیل به ساخت
کنند. های پیشین او را نقض میفرضها و یافتهخورد که پیشمیهایی برداستانهایی به بخش
نند جهان واقعی و یا را که لازمة ساختن جهانی هما مدرن همننین عواملیداستان پست
دهد. در اختیار خواننده قرار نمی استیافته در ذهن خواننده واقعیت انسجامرسیدن به 

د؛ بافتها شود که پیوسته شكسته شوچارچوبها صرفاً ساخته می»در این داستانها 
   .(146: 1390)وو، «شودواسازی می كه متعاقباًی اینصرفاً برا شود؛متظاهرانه ساخته می

تا بدین  -در خوانندة خود نیستند« توهم واقعیت»داستانهای پسامدرن در صدد ایجاد 
بلكه خواننده را درگیر جهان مصنوعی درون  -وسیله در جهان خیالیِ داستان غرق شود

دهند که جهانِ داستان نیز، که جهانی است برساخته از کلمات کنند و نشان میداستان می
این تصور خود را،  باید این داستانها دارد. خوانندة «جودیماهیتی و»و ساختگی، خود 
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و با  دهد، تغییر کند ارجاع دهدکه داستان باید او را به جهانی که در آن زندگی می
 تواند جزء شخصیتهای آن باشد.فضایی تازه آشنا شود که خود نیز می

تها و تصویرسازیهای تواند با خلاقییابد که میمیواننده در داستانهای پسامدرن درخ 
خود، داستان را کامل کند و دنیایی بیافریند که تا پیش از این وجود نداشته است. 

ای خواهد که از حالت اطمینان و آسودگیِ منفعلانهاز خواننده می مدرنپست نویسندة
لت در روند پیشرفت داستان دخا ، بیرون بیاید؛این در خواندن داستان داشته استکه تا پیش از 

ردن( نقش خواننده ایجاد کرده )نمایشی ک «دراماتیزه کردن»کند و با ایفای نقشهایی که نویسنده با 
 .مشارکت کند در ساختن معنای داستان است

د که در آن، فصلهای مختلف داستان شوای نوشته میداستانهای پسامدرن گاه به گونه
ی متفاوتی را هاتواند مدخلواننده میکند و در نتیجه ختوالی مشخصی پیروی نمیاز منطق و 
که تا پیش از این عنصری « طرح داستانی»بدین ترتیب،  به اثر انتخاب کند؛برای ورود 

مدرن فاقد در داستانهای پست آمدمی نویسی به شمارساختاری و مهم در مباحث داستان
امل مستقیم با به تع که حتی زمانی»خوانندة چنین داستانهایی،  شود.جایگاهی ویژه می

کند، درگیر ماجراها می شود، نویسنده او راشخصیتهای داستان و فضای متن کشیده می
ای خواننده، خود شخصیتی در داستان خواهد و به گونهمستقیماً از او اظهار نظر می

 .(47: 1384)نجومیان، « شودمی

 مدرن بيژن نجديبررسي جايگاه خواننده در داستانهاي پست. 4
 هاییشیوهمدرن نجدی و ادامه به بررسی جایگاه خواننده در داستانهای پستدر 
در آثارش به کار « دهقائل شدن جایگاهی ویژه برای خوانن»که او در مسیر  پردازیممی

 .گرفته است

 شيوة اتصال كوتاه و خواننده 1-4
جهان »بین  شناختیدر داستان مدرن نهایت کوشش نویسنده بر این بود که فاصلة زیبایی

ژرژ »ای به در نامه« گوستاو فلوبر»به طور مثال  حفظ شود؛« واقعی جهان»و  «داستانی
شناختی تأکید این گونه بر حفظ این فاصلة زیبایی (1804-1876)نویسندة فرانسوی: «ساراند
كه گفتم آدم نباید با قلبش بنویسد، منظور من این بود که آدم نباید خودش این»کند: می
شخصی ای علمی و غیرشخصاً وارد صحنه کند. من بر آنم که هنر متعالی پدیدهرا 
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های دربارة نوشته« گی دو مو پاسان»واکنش دیگر را در نوشتة  (.447: 1380 )فلوبر، «است
 توان دید:می« فلوبر»

را بده  «من»و  «مرا»هنرمند است. فلوبر هرگز واژة بیش از هر چیز،  پس فلوبر پیش و
زند یا در پایدان کتداب بدرای اورد، هرگز وسط کتاب با مخاطبانش حرف نمیزبان نی

دهنددة نویسدد. او نمدایشدهد و هرگز بدر کتدابش مقدمده نمدیآنها دست تكان نمی
باید به زبدان او سدخن بگویندد و هدیف نبایدد عروسكان بشری است و عروسكان می

: 1380)موپاسدان، « یسدتال کند و دریابدد صددا، صددای ککسی بتواند سرنخها را دنب
429).  

شناختی میان جهان متن این در حالی است که در داستانهای پسامدرن، فاصلة زیبایی
هایی متفاوت و دادن صحنهبا نشانکند و نویسنده به طور مداوم تغییر می و جهان واقعی

 کند.هایی مختلف از متن، خواننده را در سردرگمی رها میگوشه
با تغییر نگرش نسبت به  تعبیر شده است« اتصال کوتاه»از آن به  که شیوه،در این 

ای که برای همننین با توجه به نقش محوری« اقتدار مؤلف»و « واقعیت بیرونی»
در ادبیات پسامدرن در نظر گرفته شده است، مؤلف فاصلة میان جهان « خواننده»

روایت داستان، بارها از جهان زند و طی به هم می پیوستهداستانی و دنیای بیرون متن را 
کشد. این به جهانی که خواننده در آن مشغول خواندن داستان است سرک می متن

گیری مكانها و شخصیتها در تمهیدات شامل نوشتن جملاتی در زمینة چگونگی شكل
گو با شخصیتهای وروایت، گفت هنگامذهن نویسنده، مخاطب قرار دادن خواننده 

شخصیتهای داستان با نویسنده دربارة رضایت و یا عدم رضایت  گویوداستان و گفت
 شود. از نقش آنها در داستانمی

 ،«دوباره از همان خیابانها»از مجموعة  « یك سرخپوست در آستارا»در داستان 
نجدی در سطر سوم داستان، ماهیت داستانی و تصنعی متن را برای خواننده روشن 

ای که برای نخستین بار دا تا سطرهای پایانی، خوانندهدر این داستان از ابتکند. می
با لحن خطابی توسط  که˚یی از متن هاکند در قسمتخواند، تصور میداستان را می

روی سخن  -کندگو میوشود و راوی با مخاطب مشخصی گفتراوی روایت می
  و مشخ کندمخاطب را آشكار می ،نویسنده با اوست. اما در پایان داستان، نویسنده

بنه صیادها برای گرفتن »برای همسرش بوده است:  شود او در حال روایت داستانمی
( آنها کنار دریا روی ماسه جایی که کف دهانش رودخانه چراروند )ماهی به دریا نمی
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بلد نیستند جیغ بكشند...  هاكه ماهی... عجیب اینکنند( بازی میديدي كهآورد )را بالا می
( چند قطره باران مرر را دو سه قدم فهمي كهميمیریم، دانیم که میمی ها)فقط ما آدم
شود که مخاطبِ و در پایان داستان، آشكار می (3: 1390)نجدی،  ...«کند دور می هااز ماهی

اینه که هر چی از : »وایت ماجرا برای وی بوده استراوی همسرش بوده و او در حال ر
، تو رو بنويس پروانه»گم یادم مونده دارم برات می مرتضی...از سرخپوست...از کردها

)همان، « جوریه، پروانه تو رو خدا بنویسشبینی که من دستهام این می« خدا بنویسش

12). 
اند( یوزپلنگانی که با من دویده)از مجموعه داستان  «استخری پر از کابوس»داستان 

یی هاکنند. داستانروایت می شود که به شكلی متداخل آن راتوسط دو راوی بازگو می
شوند؛ زیرا بر مشارکت خواننده نوشته میکه روایتی پینیده دارند، خواه ناخواه با تكیه 

با درایت با داستان همراه شود تا بتواند خط سیر روایت را از میان قطع  بایدخواننده 
راویِ  ،اندر این داست ی دیگر، دنبال کند.های مداوم روایت اصلی توسط روایتهاشدن

ی داستان، توضیحاتی را نیز داخل پرانتز بیان هاتشریح فضا و موقعیت هنگامدانای کل 
بعد از بیست سال، مرتضی در »دهد: کند و گویی خواننده را مورد خطاب قرار میمی

)او را ديده همان اولین روزی که دوباره وارد زادگاهش شد به جرم کشتن یك قو 
را از پاها گرفته، گردن بلند قو آويزان بود، نوك قو روي اي بودند كه قوي مرده
در »و یا در این نمونه: . (13: 1389)نجدی، «بازداشت شد انداخت(سفيدي بر  خط مي

 هاشکست و پوتين پاسبانگاهي هم يخ ميسرتاسر راهی که تا شهربانی یخ بسته بود )
های مرتضی، ( به دستشتر نبودنددو نفر بي) هاکدام از پاسبان ( هیفكردرا پر از آب مي
نویسندة »گویی راوی دانای کل در حال روایت داستان است و  .)همانجا( «دستبند نزدند
این توضیحات را برای آگاهی بیشتر خواننده، در میان روایتِ راوی وارد ، 3«ضمنی
 کند.می

 

  فراداستان و نفش خواننده 2-4
مریكایی نویس و منتقد ارمان« ویلیام گس»اصطلاحی است که نخستین بار  4فراداستان
فراداستان نوعی از  (.9: 1390)وو، آن را به کار برد در یكی از مقالاتش  1970در سال 

مدرنیستی است که تصنعی بودن جهان داستان و عدم ارجاع این جهان به داستان پست
ای راوی استاندهد. فراددنیایی بیرون از جهان متن را با شگردهای مختلفی نشان می
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نویسد و ماهیت داستان دارد که دربارة روشهای داستانگویی و تمهیدات خلق اثرش می
دهند. راوی، گاه دربارة اینكه هر یك از روایی تشكیل می جستجوهایرا این 

 اند در خلال روایت داستان سخنشخصیتهای داستان چگونه در ذهن او شكل گرفته
و اینكه چگونه به خلق آنها رسیده است؛ شخصیتها را در  از مكانهای داستان گوید؛می

گذارد و خود را در برابر طرح پایانی کنند به نمایش میحالی که از او سرپینی می
شی دربارة روایت دهد. بنابراین فراداستان کاومنسجم برای داستان، مردد نشان می

استان. استفاده از چنین روایتی است دربارة چگونگی نوشته شدن د محضِ داستان است؛
واننده در نگارش اثر در خلق داستان،  قائل شدن نقشی محوری را برای خ ایشیوه

داستان و روایت  زیرا نویسنده عامدانه در فضای میان روایت تصنعی دهد؛نشان می
خواننده را از اتخاذ  ،در حرکت است و در این رفت و آمدهاداستانیِ آن  پیوسته 
 دارد.و تصوّر دنیایی منسجم در خوانش متن برحذر میموضعی مطمئن 

ی فراداستانی. شخصیت داستان از هاداستانی است با ویژگی« هادوباره از همان خیابان»
دهد و در تن به خواست راوی نمی» گردد؛نقشی که در داستان داشته است جدا می
بدین ترتیب ماهیت ؛ (120:1382)رستمی، « تندطول داستان برای خود سرنوشتی دیگر می

بلندتر از آن بود افتاد. در را باز کردم. پیرزن داشت می» شود:تصنعی داستان برملا می
او را در ذهنم  . روی گریة چشمهایش عینك دودی زده بود. هرگزامكه من نوشته

گوی نویسنده و شخصیت و وسپس روایت با گفت؛ (62:1390)نجدی، «عینكی ندیده بودم
یابد و با تغییر سرنوشت پیرزن و صیت به صحنة اصلی داستان ادامه میبازگشت شخ

 رسد: پیرمرد به پایان می
پیرزن زیر بغلم را گرفت. تا به درِ خانه برسیم، هدوا کداملاً تاریدك شدد. از حاشدیة »

سنگفرش حیاط گذشتیم. طناب رخت از روی حوض رد شده بدود. کندار هدره یدك 
داد. پیدرزن چدراغ را اتاق بوی غذای پس مانده را مدیتشت مسی بود پر از تاریكی. 

به پیرزن گفدتم پنجدره را  روي تشکچه كنار كاغکهاي پراكنده نشستم.روشن کرد. 
 برای شستن ظرفها بعد گفتمببندد و پرده را بیندازد و لگن استفراغ را ببرد خالی کند. 

 بعاد گفاتمد. به طرف تختخدواب بدرو بعد گفتمیك کتری روی اجاق گاز بگذارد. 
ن بالش را برداشدت و از شدوهرش پرسدید: زبالش را از روی دهان پیرمرد بردارد. پیر

کندد؟ گفدت: نده. پیدرزن حالت خوب است؟ گفت: بله. پیرزن گفت: جاییت درد می
خواهی؟ گفت: آره گشنمه. کندار کاغدذها نشسدتم تدا پیدرزن دو تدا گفت: چیزی می
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یش را با یك پیراهن آبی عوض کنم و روسریش را مرغ را نیمرو کند. باید لباسهاتخم
 (.69:1390)نجدی،کشمیر با یك روسری گلدار 

 نویسنده در روایت قرار داده است تاای باشد که تواند نشانهمی« گفتم»تكرار فعلِ 
قهرمان داستان از او  کند و با اینستان را تعیین میتأکید کند اوست که مقدرات دا

باز هم نویسنده است که چیستیِ  شت مقدر او را تغییر دهد؛سرنوخواسته است تا 
روی تشكنه کنار »کند. جملة سرنوشت جدید را در بسترِ روایت داستانی تعیین می

نیز گریزی است از فضای داستانی به فضایی که نویسنده در « کاغذهای پراکنده نشستم
واقعیت بیرونی و واقعیت آن در حال خلق داستان است. نویسنده با درآمیختن مرزهای 

و بر بارة چگونگی روایتِ داستان بازگو، داستانی که نگاشته است، روایتی را در
که در ابتدای داستان با  ،بدین ترتیب خواننده ؛کندمند بودن داستان تأکید میصناعت
و  شودمی رور ادامه با واقعیتی داستانی روبهد رو شده بوداستانی و خیالی روبهدنیایی د

 .شوددو دنیای متفاوت از خوانش اثر در ذهن او ایجاد می
از جمله دیگر داستانهای بیژن نجدی است که به شكل  A-Bداستان ناتمام 

فراداستانی نگاشته شده و ناتمام مانده است. در این داستان حضور نویسنده در 
خورد. نویسنده در شرح ماجرای سفر ی مختلف داستان به چشم میهاقسمت
 گوید: السلطنه به نخجیرکلایه میاعتصام

شود و یا لااقل در داستان کوتاه نباید كه در راه به آنها چه گذشت به ما مربوط نمیاین
وه بین طوفدانی از بدرف کتدان كه در کای شد؛ حتی اینکنندهوارد چنین جزئیات کسل

های زیتدون دیدن باغ كه چقدر اعتصام بارا روی جاده انداخته بود یا این ناپذیریپایان
تدی یدك زیتدون كه وقتی که دیدد از آن همده درخدت حزده شد یا اینمنجیل شگفت

ای است که مدن بنویسدم و مدن و شدما بده آن فكدر کندیم؟ لهآویزان نیست، آیا مسئ
 (83: 1380)نجدی، 

حضور نویسنده و مخاطب قرار دادن خواننده در این داستان، توهم واقعیت را در  
گونه فضای به طور مثال نویسنده در میان روایت داستان این ؛زندهم میداستان بر 

ای که رئیس از حالا تا لحظه»کند: رئالیستی داستان را به فضایی فراداستانی مبدل می
بلدیه اعتصام را تا کنار پله کالسكه بدرقه و سفارش کند که مبادا به چوبهای پل 

از روی آن رد شوند، شما فرصت دارید که نخجیرکلایه اعتماد کرده و با کالسكه 
بینید که سیگاری آتش زده و یك بار دیگر داستان را تا اینجا در ذهنتان مرور کنید. می
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 1380)نجدی، «ای از عشق در آن بوده و نه اندوهی...نه جلوه ؛ای اتفاق نیفتادههیف حادثه

ه شدن داستان. در چنین بنابراین فراداستان روایتی است دربارة چگونگی نوشت. (83:
گونه که از داستان انتظار فضایی، خواننده میان وارد شدن به یك فضای خیالی، آن

را  «داستانی»و  «تصنعی»که جهانی  ماندمعلق می و یا وارد شدن به داستانی رودمی
 .کندروایت می

 

 خواننده و راويان غير قابل اعتماد 3-4
ویژگیهای درستی با ساختار داستان، خواننده را بطبق انتظار و قاعده، باید  راوی

سپارد داستان آشنا کند. اما گاه نویسنده روایت را به راویانی میو روند روایت  شخصیتها
تواند به آننه آنها از که به دلایلی از درک درست ماجراها عاجزند و در نتیجه خواننده نمی

نگرش او بر »است که  کسیویِ نامعتبر اعتماد کند. را ،کنندمحتوای داستان روایت می
آن که معیارهایش متفاوت با معیارهای نویسندة ضمنی باشد و  ؛خلاف نویسندة ضمنی باشد

به نویسنده . (42: 1389)اف.نونینگ،  «های او بكاهدکه شیوة سخن گفتنش از اعتبار گفتهآن
معمولاً راوی را  ندة او،کنقابل اعتماد بودن راوی و تفسیرهای گمراه توجیه غیر منظور

به  ؛کنددر قالب شخصیتهایی کندذهن، دارای اختلالات روانی، دروغگو و ... ترسیم می
اثر رضا قاسمی، راویِ نامعتبر با « همنوایی شبانة ارکستر چوبها»طور مثال در رمان 

لی، )حسن روایت شده استی زمانی، پارانویا و دروغگویی هاویژگیهایی همنون وقفه
 .(44تا  38: 1389شكی، جو

راوی را  ای به خواننده،نجدی با دادن نشانه«  یك سرخپوست در آستارا»در داستان 
من بهش کمك کردم که بتونه موهاشو از »کند: قابل اعتماد تصویر می شخصیتی غیر
« ه را به من داداومدنی این شیش ؛یه ذره علف هم داشتم که با هم کشیدیم ؛پشت ببنده
دهد که و بدین ترتیب خواننده را تا پایان داستان در این تعلیق قرار می (4: 1390)نجدی

روایت  -توان چندان به او مطمئن بودکه نمی-آیا داستانی که توسط چنین فردی
 داشته باشد یا خیر. واقعیتتواند شود، میمی

رو بههنگامی که راوی غیر قابل اعتماد باشد، فهم نسبی داستان نیز با چالش رو
لای از لابه واقعی متنخواهد شد و خواننده ناچار به مشارکت در متن و دریافت معنای 

 شود. گفتارهای متناقض راوی می
 



 
مه
لنا
ص
ف

 
اي
شه
وه
پژ

بي
اد

 
ال
س

12، 
ره
ما
ش

48،
ان
ست
تاب

 
13
94

 

 

  

158 
 

 

158 

158 

 
 
 

 خواننده و تکثر راوي  4-4
در داستان در جهت  )چند صدایی(تغییرات راوی و زاویة دید و حضور راویهای متعدد 

از هم »به ویژگی عدم انسجام و  ، رسیدنبیدن خواننده در روند داستانبه مشارکت طل
 شود. اندازهای مختلف برای واقعیت انجام میو تأکید بر وجود چشم« گسیختگی
منتقد ادبی روس در  ،اصطلاحی است که میخائیل باختین 5صدایی یا پولیفونیچند

یس، برای هنرمند نثرنو»گوید: زمینة آن مطالعات منسجمی انجام داده است. باختین می
ب...ت و  هایِ دیگر است و او در میان آنها باید راه خود را پیدا کندجهان پر از کلماتِ آدم
های در داستان. (224: 1388)لاج،« ا به سطحِ نحوة بیان خودش بیاوردباید این صداها ر
خلاف داستانهای مدرن، که داستان از زاویة دید درونی و ذهنی پسامدرن، بر

شود، تغییرات زاویة دید بدون قرینه و در جهت بر ش داده میشخصیتهای مختلف نمای
شود. در این داستانها هم زدن نظم ساختاری و پینیده کردن روند داستانگویی انجام می

روز »به طور مثال داستان  کند؛اغلب برای خواننده روشن نیست که چه کسی روایت می
یك راوی دانای  :دو راوی دارداند(یوزپلنگانی که با من دویده)از مجموعة « اسبریزی

زدایی از است. نجدی در این داستان با آشنایی« اسب»کل و یك راوی اول شخ  که 
 واقعآفریند. در زاویة دید اول شخ  و روایت از زبان یك اسب، داستانی متفاوت می

به  کند و دو نگاه متفاوترا روایت می-اسب  -نجدی از دو زاویة دید،قهرمان داستان 
شود و به ای نزدیك با راوی دیده میاز فاصله»بار شخصیت یك شخصیت دارد. یك

: 1389)صادقی،  «شودمی تبدیل« او»که به  ای دوربار از فاصلهشود و یكتبدیل می« من»
132). 

ت ماجرای سرخپوست از و روای هاتكثر راوی« یك سرخپوست در آستارا»در داستان 
دهد که از زوایای مختلف به موضوع ه این آزادی و امكان را میبه خوانند زبان خود او

روایت سرخپوست را از زبان مرتضی بشنود، خود واردِ دنیای  اینكهنگاه کند و به جای 
 شود: سرخپوست می

کدارتی تواند به یاد آورد چند سدال از تشدییع جندازة مدكبعد گفته بود که دیگر نمی
آنها قبيلة مارا اند. ی سناتور کجا گور به گور شددههاگذشته است و حالا دار و دسته

اره كرده بودند. پدربزرگ در اكلاهما دفن شده بود و ماادرم در گورساتان داج 
 . (5 :1390)نجدی، سيتي يک قبر خريده بود
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ای است شود، تغییر ضمیر از غایب به اول شخ ، نشانهگونه که مشاهده میهمان
 تواند تغییر راوی را تشخی  دهد.میکه خواننده به واسطة آن 

 

 متن و افق انتظار خواننده  5-4
نویسد، خواننده به شناسی، نویسنده متن را میاز حیطة زیبایی «افق انتظار»طبق نظریة 

کند و آن را با توجه به افق انتظار خود مورد عنوان مقصد نهایی متن، اثر را دریافت می
طبق نظریة افق انتظار کند. رةزیبایی آن اظهارنظر میدهد و سپس درباقضاوت قرار می

که خود به هایش، آن چیزی را ، هر خواننده با توجه به فردیت و داشته«رابرت یاس»
یابد. در آثار او، افق از میان بی نهایت معانی بالقوة موجود در متن می دنبال آن است

خوانندة فرضی از متنی اشاره دارد که به نظامی بیناذهنی یا به ساختار انتظاراتی »انتظار 
 (.32: 1384)مكاریك،  «مفروض دارد

کند تا در انتظار معنای داستان، خواننده را هدایت می«ِ قطعیت»نجدی با از بین بردن 
به طور مثال  ؛دریافت شودكه از درون متن  نباشد دریافت معنایی مشخ  و حقیقتی

مجموعة دوباره از همان )از « بازوی من آرنایرمان دشنه و کلمات در»در داستان 
و حتی  آغاز،« طاهر»ن شخصی با نام ( در حالی که داستان با مخاطب قرار دادخیابانها
بالاخره طاهر را توی اتاق پر از دود عالیه » شود: یی هم از او در داستان نقل میهادیالوگ

« و بزن بالا ببینمکشید: آستینتیش سیگار میهاپیدا کردم.ب...ت طاهر پشت سرفه
از -یكی دیگر از شخصیتهای داستان -اما در پایان داستان عالیه  ؛(14: 1390)نجدی،

رو را از مردم پلیس پیاده» ... کند: اطلاعی میشناختن  شخصی به نام طاهر اظهار بی
پس اين طاهر چي شد اتوبوس راه افتاد. بعدش هم... خوب دیگه...  .خالی کرده بود

و به این شكل، داستان نه تنها  (22)همان: «نم؟ عاليه گفت: طاهر؟ كدام طاهر؟عاليه خا
بندی آن، سرآغاز تعلیقی عمیق رسد، بلكه پایانبا ارائة معنایی مشخ  به پایان نمی

برای خوانندگانِ آن است تا از میان تناقضات و دشواریهای متن، راهی را برای درک 
 انتخاب کنند. -رات خودبر اساس افق انتظا -مسیر داستان
نیز نجدی دنیای متناقضی را برای خواننده « یك سرخپوست در آستارا»در داستان 
کند که معجونی که مرتضی از زیرا در حالی که در پایان داستان بیان می ؛کندتصویر می

در میان داستان این موضوع را  ، دستهایش را کوچك کرده استسرخپوست گرفته بود
نه سال بعد روزی که شنیدم جنازة مرتضی را بیرون از آستارا کنار : »کندنقض می
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زنان به طرف همان قدم د،انرودخانه مرزی ایران و شوروی، بدون سنگ خاک کرده
 اش باز نکرده بود.كه هرگز هيچ سرخپوستي در آن را با نوك چکمهمسافرخانه رفتم 
ها دم. زل زدم به بالكنی که مرتضی سالبارید ایستاای که لای باران میشدهزیر برف آب

و بدین ترتیب قابلیت تفسیری متن را افزایش . (5: 1390)نجدی، «پیش نشانم داده بود
ی هاکه با افق -یافتن معنای متن، تنها نزد خوانندگان  ،مدرندهد. در داستانهای پستمی

د به تعداد خوانندگان آن توانمیسر است؛ زیرا داستان می -خوانندمیانتظار متفاوت متن را 
تواند با کشف مناسبات درونی متن به طور ی متفاوتی داشته باشد و خواننده میهاتأویل

 نسبی به معنا یا معناهای نهفته در آن راه یابد.
 

 كانون روايت و تأويل خواننده 6-4
های ، که یكی از ابزارهای تحلیل روایت است، بحث در زمینةشیوه6سازیکانون
مایی پیرنگ توسط نویسنده است. گوناگونی کانونهای دید و شكلهای مختلف بازن

سازی است. دو مفهوم از مباحث عمدة کانون ساز و زاویة دیدارتباط راوی با کانون
کانونی گر( و مورد از عامل کانونی)مشاهدهاستروایی عبارتبنیادی در بررسی کانون

مدرن تغییرِ بدون قرینة کانونهای ر داستانهای پستد. (109: 1386)مارتین، )مورد مشاهده( 
 فعال است. در ایجاد فضایی چندبعدی و فراهم آوردن زمینة مشارکت خواننده روایت

کانون روایت را از بازگوییِ فیلمی که قهرمان  پیوسته« بیگناهان»نجدی در داستان 
بدین  دهد؛غییر میداستان را در خود غرق کرده است به روایت زمانِ حال داستان ت

کند که وی از ترتیب خواننده را درگیر تشخی  این دو روایت و دریافت مفهومی می
درآمیختن این دو روایت در نظر داشته است. به تصویر کشیدن درماندگی و استیصال 
شخصیت اصلی داستان و در هم تنیدگی زندگی او با جریان فیلم در روایتی 

 سازد.أویلهای مختلفی را برای خوانندگان میسر میگونه، دریافتها و تهذیان
)از مجموعة دوباره از همان خیابانها(تمام روایت با « ای برای چمنمرثیه»در داستان 
شود، اما کانون روایت در سه مرحله از داستان تغییر کل انجام میزاویه دید دانای

طاهر توپی را »شود: روایت میبیند کند: ابتدا عامل کانونی طاهر است و آننه او میمی
و ( 8: ص1390)نجدی،« از دهان کوچه سمت راست بیرون آمدوخیزکنان دید که جست
 کند:تغییر می« سازبالاخان ساعت»زند، کانون روایت به كه طاهر زیر توپ میپس از این
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یش را روی دیددن و درآوردن و سدوار هاکه تمام جوانی و چشم ،سازبالاخان ساعت
ی های کوکی گذاشته بود ب...ت همین که صداها آرام گرفت بدا چشدمهافنر ساعتکردن 
یشده کده بدر کدف ی شهازده به اطرافش نگاه کرد و بعد، از پنجرة شكسته و برادهوغ

  (.111: 1390)نجدی،اتاق ریخته بود...
گذارند، کانون روایت به توپ پس از آن که بالاخان وعالیه توپ را پشت در می

 یابد.ادامه و پایان می -به عنوان عامل کانونی -کند و روایت از دید توپ تغییر می
ی نویسندگی بیژن نجدی، چه در داستان و چه در هااز ویژگی به اشیا بخشیجان 

در  رودای واقعگرایانه پیش می، که بیشتر حجم آن به شیوهشعر، است. در این داستان
تواند ای رسید که توپ دید میبالاخره لحظه »...گیرد:قطعة آخر روایت، توپ جان می

فرش و دوباره پا ته کوچه افتاد روی سنگ ؛خودش را به اندازه یك درخت بالا ببرد
تغییرات . (114: 1390)نجدی،« های روشن هم بگذردتواند از پنجرهشد. حالا دید که می

این داستان را به بدون قرینة کانونهای روایت و بر هم خوردن توهم واقعیت، خواندن 
 کند.خوانشی نقادانه بدل می

یوزپلنگانی که با من )از مجموعة « استخری پر از کابوس»در داستان نویسنده 
در حال تشریح داستان کشته شدن قو است، روایت « مرتضی»هنگامی که  اند(دویده

را به فضای تا خواننده  کندز دید راوی دانای کل بیان میو جریان را ا  ،مرتضی را قطع
 تر سازد: نزدیك ماجرا

مرتضی گفت: آن طرف ... من این طرف بدودم، آنهدا آن طدرف ... . اطدراف اسدتخر 
رفدت. صددای آب ی مرتضدی روی بدرف راه میهاقدر خلوت بود که فقط پامالدهآن

گذاشدت آدم شد. قدم به قدم نیمكتی، کنار استخر نشسته بود و برف نمدیشنیده نمی
: 1389)نجدی، دنی. مرتضی قدمهایش را تندتر کرت یا سنگی یا سیمابفهمد چوبی اس

17). 
که  یه دست آورد تواند درک بیشتری از فضاییمیشیوه خواننده با این  اینكهبا 

ی داستان و های شخصیتهای مداوم گفتههااما قطع شدن ،داستان در آن روی داده است
کند و روایت یوة روایی داستان میی روایی، او را درگیر شهاتغییرات مداوم کانون
و  ی آن برعهدة خوانندههاشود. روایتی که گشودن گرهای برجسته میداستان به گونه

خوانشی که در آن خواننده، نه تنها از پیرنگ و توانش ادبی او گذاشته شده است؛ 
ز، ی روایی نویسنده و همراهی با او نیهابرد، بلكه کشف بازیمحتوای داستان لذت می
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 .رودبه شمار میجزئی از لذت خواندن داستان 
 

 خواننده و تغيير در زاوية ديد 7-4
هایی است که در رمانهای متأخر مدرن نیز شیوهتغییرات راوی و زاویة دید از جمله 

مدرن این است در داستانهای پست شیوهمورد استفاده قرار گرفته است، اما تفاوت این 
گانگی منظرهای روایی اساساً با هدف جلب توجه به صنعت چند» که در این داستانها

تغییرات راوی و زاویة دید در داستانهای گیرد. صورت می (33: 1386)پاینده، « روایتگری
به ویژگی سیدن  بیدن خواننده در روند داستان، رمدرن در جهت به مشارکت طلپست

زهای مختلف برای واقعیت انداو تأکید بر وجود چشم« گسیختگیازهم»عدم انسجام، 
 شود.انجام می
ی مداوم هاشود و نجدی با چرخشبا دو راوی روایت می« روز اسبریزی»داستان 

ماهیتی چندوجهی و چندبعدی بخشیده  به روایت این داستان،« راوی»و « زاویه دید»
و راویِ دیگر،  -یعنی یك اسب -ی این داستان، قهرمان داستانهااست. یكی از راوی

در « متداخل»ی مداوم و بدون قرینه زاویة دید و روایتی هاچرخش وی دانای کل است.را
دهندة این است که نویسنده، نقشی فعال برای خواننده در خوانش این ، نشاناین داستان

متن در نظر گرفته است.چناننه خواننده، روایت این داستان را با هوشیاری دنبال نكند 
تواند خط سیر مدن محتوایی روشن از داستان باشد، نمیو در انتظار به نمایش درآ
 روایت داستان را دریابد.

ی نجدی در بستر روایت معنا پیدا هامانند بیشتر داستان« روز اسبریزی»داستان 
کند و سیلان روایت داستان، خواننده را به تعاملی هرچه بیشتر با متن و نویسنده می

روایی این داستان، لحن خاص نجدی و در کنار  علاوه بر پینیدگیهای کند.دعوت می
آورد. ها نیز، زمینة مشارکت خواننده را فراهم میهم قرار گرفتن حساب شدة واژه

توسط آن، نویسنده با مخاطب »عنصری برجسته در داستانهای نجدی است که « لحن»
دعوت ثر به شرکت در اتفاقات ا کند و خواننده رانزدیكی و صمیمیت خاصی برقرار می

ت یك ارکستراسیون، بَر ای به هیئمتن را مانند نتهای پراکنده کند. لحن آثار او اجزایمی
گزینیِ بدیع به طور مثال در این بخش از داستان واژه. (22: 1382زاده،حسن) «کشدمی

همین که صبح، نوکِ پا نوکِ پا رسید، »نجدی تصویری متفاوت را ایجاد کرده است: 
و یا از زبان اسب، که  .(25: 1389)نجدی، « را از تاریكی بیرون کشید ه، خودشدهكد
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کوهستانی از درختهای غان را به »گوید: کند چیست، میداند باری که حمل مینمی
این لحن شاعرانه در کنار دشواریهایی که داستانهای . )همان( «پشت من بسته بودند

داراست، کشف این پینیدگیها را برای نجدی به لحاظ بازگوییِ سیال و منقطعِ روایت 
های پرکاربرد تغییر زاویة دید از جمله شیوه سازد.خواننده با لذتی زیباشناختی همراه می

های ناگهانی خطوط زمانی در داستان با فلاش بكمرز »در داستانهای نجدی است و 
بر را گم ای که خوانندة مبتدی رد خشود به گونه)ساختار متناوب سینمایی( گم می

 .(254: 1388)تسلیمی:« کندمی
 

 خواننده و پايان داستان  8-4
ها های داستانی است.خط سیر روایتاز جمله ویژگیهای معنایی ساختار روایت« بندیپایان»

 هایی همنونانجامد. فرجامها ممكن است به شكلمعمولاً به نوعی اوج یا پایان می
شهر( و به سرانجام رسیدن اتوپیا )آرمان ناشده، مكاشفه،موقعیتهای نامعین و حل
مدرن، پایانهای باز و یا طرح د. در داستانهای پستریزی شوموقعیتهای داستان طرح

بندی روایت داستان است و با این کار از جمله ویژگیهای پایان های چندگانهفرجام
رفته که هدف غایی رمانهای رئالیستی و مدرن بود به سخره گ ،بازنمودن واقعیت»
توجه او  ،شود. این نوع داستان با محروم کردن خواننده از انتظاراتی که از متن داردمی

 .(83: 1389)غفاری، « کندرا به روند برساخته شدن خود جلب می
کند از این كه تلاش میهای متفاوت، علاوه بر ایننویسندة پسامدرن با عرضة پایان

شود که آور مییاد له ران مشارکت دهد،این مسئنگارش داستا طریق خواننده را در بازیِ
پایانهای متفاوتی  برای هر انسانی محتمل است و این آزادی در  در زندگی امروز نیز
های انسان برای آزادی و زیستن در جهانی بیانگر دغدغه های چندگانه،انتخابِ فرجام
 ها و پایانهای از پیش تعیین شده است.بدون قاعده
( داستان کوتاهی اندیوزپلنگانی که با من دویده)از مجموعة  «وتینتاریكی در پ»

با روایت و  های خاطرات قهرمان داستان و تداخل این تداعیهااست که همراه با تداعی
یی از روایت، هادر هم آمیختن زمان حال و گذشته نوشته شده است.نویسنده در بخش

تا »آمیزد: ایت اصلی داستان در هم میبازگشت ذهنی قهرمان داستان را به گذشته  با رو
را دربیاورد و زیر او بتواند در شیشه را باز کند و گلوله قرمز و کوچك نیتروگلیسیرین 

زبانش بگذارد، جسد طاهر را دفن کردند از خاک درآوردند، دوباره دفن کردند، همة 
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گودال بیرون  را رویش ریختند، بعد خاک را کنار زدند و جسد را از تاریكی ته هاخاک
چنان که امنیت خاطر له همکه این مسئ (30: 1389)نجدی،...« آوردند و باز دفنش کردند و 

ی هاو تحلیل هازند، فضا را برای تأویلخواننده را در خواندنِ روان داستان بر هم می
ای از ابهام را در هاله« طاهر»گذارد؛ زیرا چگونگی مرر و به خاکسپاری مختلف بازمی

 کشد.گونه به تصویر میا روایتی توهمو ب
كه زندگی و یا مرر نیز، راوی دانای کل با تشریح ایندر بخشی از روایت داستان 
ای را از پایان روایت در اختیار خواننده تواند باشد، نشانهدر زیر آب به چه صورت می

با ساختار داستان آن را  تواند پیونددهد. خواننده که با خواندن این جملات نمیقرار می
) و یا  بردهای روستا را در زیر آب فرو میدر پایان داستان که رودخانه، خانه دریابد

یابد: پراکنده روایت را در می زایارتباط اج ،کنند(میخاطرات، پیرمرد را در خود غرق 
یش را ته رودخانه باز کند؟ آنجا تاریك نیست؟ گیاه ندارد؟ هاتواند چشممگر آدم می»

شود آسمان را دید که حتماً دیگر آبی نیست. ته آب چطور ماهی چطور؟ از آن زیر می
شود فهمید که امروز چند شنبه است؟ نباید صداهای زیادی داشته باشد. آنجا می
توی دهان آدم وول  هاو مارمولك هاشود و کرمی آدم پر از مورچه نمیهاگوش
کس یی با دیوارهای آب، هیفهااتاقی آب، در هابریخورند. زیر سقفی با گفنمی
بدین ترتیب داستان با  ؛(31: 1389)نجدی،  «کندبفهمد که دیگری دارد گریه میتواند نمی

ی ذهنی خود آن را هاتواند با توجه به افقپایانی که خواننده می ؛یابدپایانی باز خاتمه می
در اختیار خواننده  نبندی داستاا برای انتخاب پایانشكل دهد و نجدی این آزادی ر

 دهد.قرار می
 

 گيري نتيجه
توان دریافت که وی در نگارش داستانهای با بررسی جایگاه خواننده در آثار نجدی می

ای فعال وآرمانی را در نظر داشته داشته است. او خواننده«خواننده»نگاهی ویژه به  خود،
. گویی نجدی از خوانندة است که خود را با پینیدگیهای داستانهای او همراه کند

 ا متن و روایتِ داستان، نویسندهبا برقراری تعامل مستقیم ب خواهدداستانهای خود می
 دیگری برای داستانهای او باشد.

مخاطب را برای  نجدی در داستانهای خود با مخاطب قرار دادن خواننده، تشخی 
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برای داستانهایش، « ر قابل اعتمادراویانی غی»کند. او با انتخاب می رواو با ابهام روبه
تغییرات »و « تكثر راوی»سازد. خواننده را در واقعی پنداشتن ماجرای داستان مردد می

انجامد نیز انسجام متن می در داستان، که به عدم« راوی»و « دیدبدون قرینه زاویه 
ئل شدن است که نجدی در جهت به مشارکت طلبیدن خواننده و با توجه به قا ایشیوه

برد. نجدی همننین با تصویر دنیاهایی ای برای او در داستانهایش به کار مینقش ویژه
خود، « افق انتظارات»دهد تا بر اساس متناقض در داستانها، این امكان را به خواننده می
و بر هم « توهم واقعیت»ایجاد شیوه تفسیری متفاوت از محتوای داستان داشته باشد. 

ی تعامل مستقیم خواننده در خوانش هاوشی است که وی برای ایجاد زمینهزدن آن نیز ر
و در نتیجه « ی روایتهاکانون بدون قرینه تغییرات»گیرد. و درک داستانها به کار می

از دیگر شگردهایی « دید تغییرات مداوم زاویه»ایجاد فضاهایی چندبعدی، همننین 
اننده در خوانش متن اتخاذ کرده است. است که نجدی با هدف به مشارکت طلبیدن خو

در تلاش است با  «ی چندگانههافرجام»و طرح « ی بازهاپایان»وی با به کارگیری 
ی ایجاد آزادی هایی متفاوت و محتمل برای بشر در زندگی امروز، زمینههایادآوری پایان
استانهایی دی با نگارش دبندی داستان به انتخاب مخاطب را فراهم آورد. نجبرای پایان
را به دنیایی بیرون از  تصنعی بودن جهان داستان و عدم ارجاع آن ،«فراداستان» به شیوه

آمیزد دهد، مرزهای واقعیت بیرونی را با واقعیت داستانی در هم میجهان متن نشان می
 دهد.و بدین ترتیب خواننده را میان این دو فضا در حالت تعلیق قرار می

اید از نظر دور داشت که پینیدگیهای روایی در برخی داستانهای این نكته را نیز نب
رسد که درک و دریافت آن را از حوزة درک خوانندگان معمولیِ نجدی به حدی می
بدین  طلبد؛پینیدگیها می را برای درک این« ای آرمانیخواننده»کندو داستان خارج می

ای فعال را در نظر داشته است دهترتیب نجدی نه تنها در نگارش داستانهای خود خوانن
کند که ای به خواننده ارائه میبلكه محتوای داستان را در پینیدگیهای روایی به گونه

که مورد نظر نویسنده است از داستان استنباط نشود بلكه  ،تنها یك صدا و یك مفهوم
ای داستان به تعداد خوانندگان خود و افق انتظارات خاص هر یك از آنان تفسیره

توان خوانندة آرمانی را از دیدگاه نجدی بدین ترتیب می ؛مختلفی داشته باشد
 روایت پینیده و عناصر چندوجهیِ  ای دانست که توان ادبی زیادی در درکخواننده

هنگام نگارش  نجدیتوان متصور شد از سوی دیگر می داستان پسامدرن دارد.
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که با برقراری تعامل مستقیم با متن و ای را در نظر داشته است داستانهایش خواننده
روایتِ داستان، نویسندة دیگری برای داستانهای او باشد. یكی از دلایل محدود بودن 

توان همین برداشت او از خواننده و مخاطبِ داستان دایرة خوانندگان آثار وی را می
تان را با های داسشود و گرهای که با متن همراه میدانست.در نظرگاه او خواننده

کوشد خود را با ای آرمانی است که میگشاید، طبعاً خوانندهخوانشی خلاقانه می
. چنین سنده هنگام خلق اثر در نظر داشته استکه نوی همسو قرار دهد ایخواننده
گونه که نویسندة داستان انتظار داشته است نه مخاطب عام، توان، آنای را میخواننده
ای فعال که در جایگاه این داستانها دانست؛ یعنی خواننده« گرِنویسندگانِ دی»بلكه 

 گیرد.نویسنده قرار می
 
 نوشتپي

1. Formalism  
2. Structuralism 

3. )(ImpliedReader  نویسندة ضمنی، مفهومی انتزاعی از نویسندة داستان است که با توجه به
نیز گفته « نویسندة مستنبَط»دلیل به آن گیرد. به همین ساختار کلی متن در ذهن خواننده شكل می

شود. نویسندة ضمنی، محصول خوانش متن توسط خوانندگان آن است و در واقع صدای می
بازنگری ».آنگسر.اف.نونینگ،  رسد )ر.ک:نویسنده است که از هزارتوی جهان داستان به گوش می

، ترجمة حسین صافی، انتشارات هایی به جهان داستان، مندرج در: نقب«در مفهوم روایت نامعتبر
ترجمة محمد و و رولان بارت، درآمدی بر تحلیل ساختاری روایت ها،  44و  43: 1389رخدادنو، 

 (.66 :1388راغب، تهران: انتشارات رخداد نو، 
4. Meta-Fiction 

5. Polyphony 

6. Focalization 
بازویش خالكوبی شده است. او موضوع این داستان ماجرای شخصی است که نقش یك پنجره روی . 7

کند رود تا خالكوبی را برای او پاک کند؛ به این دلیل که ادعا میبه نزد فردی به نام طاهر می
از پنجرة بازوی او به داخل رفته است. طاهر برای آوردن اسید و سایر لوازمِ این کار، « ترکمنی»

که طاهر را در خانة او پیدا کرده و آشنای او کند و راوی ماجرا را برای عالیه، زنی اتاق را ترک می
دهد که گویی مرد ترکمنی که راوی، شاهد زد و خورد او با فرد دیگری در و طاهر است، شرح می

 خیابان بوده است، پنجرة روی خالكوبی راوی را باز کرده و به درون بازوی او رفته است.
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 ب( مقالات
رج در: ، ترجمة حسین صافی، مند«بازنگری در مفهوم روایت نامعتبر»اف.نونینگ، آنگسر؛ 

 .1389هایی به جهان داستان؛ تهران: انتشارات رخداد نو، نقب
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های روایت در رمان آزاده خانم و رمان پسامدرن چیست؟ بررسی شیوه»پاینده، حسین؛ 
 .47تا  12(، ص1386) 2؛ شپژوهیادب، «اشنویسنده
؛ پروین، مجلة «یك گلوله توی مغز این صندلی )نگاهی به آثار بیژن نجدی(»زاده، مهدی؛ حسن
 .22(، ص 1382)اردیبهشت  12ش
بررسی کارکرد راوی و شیوة روایتگری در رمان »لی، کاووس و طاهره جوشكی؛ حسن

 .52تا  31(، ص 1389)تابستان  12؛ ش پژوهیادب، فصلنامة «همنوایی شبانة ارکستر چوبها
-در یوزپلنگانی که با من دویده بررسی عناصر جهان متن بر اساس رویكرد بوطیقاشناختی»صادقی، لیلا؛ 

 .174تا  143(، ص1389) 10؛ س سوم،  ش ادبی نقد، فصلنامة «اند
، 3؛ سری نقد ادبی، فصلنامة «سامدرن تصنعی، نقد و بررسی شگردهای فراداستان در رمان بیوتنپ»غفاری، سحر؛ 

 .89تا  73(، ص 1389) 9ش 
ر: رمان به روایت رمان نویسان، میریام فاریس آلوت، ترجمة علی ؛ مندرج د«نامه به ژرژ ساراند»فلوبر، گوستاو؛  

 .1380شناس، چ دوم، تهران ، نشر مرکز،  محمد حق
؛ مندرج در: ادبیات پسامدرن، تدوین و ترجمة پیام یزدانجو، تهران: نشر مرکز، «نظریة ادبی»کانور، استیون؛ 

 .227-183، ص 1381
 .35تا  33، ص 1386، 11، ش نشانی ؛ به نقل از اشكان احمدی؛  نشریة«کردمیسفر مردی که تنها »محسنی آزاد، پروانه، 
، ترجمة میریام فاریس آلوتنویسان، مندرج در: رمان به روایت رمان، «گوستاو فلوبر»موپاسان، گی دو؛ 

  .1380شناس؛ چ دوم، تهران ، نشرمرکز،  محمد حقعلی
 
 
 


